
 : مشكلات شما جدا از مشكلات 
ديگر همـكاران و توليدكنندگان نيسـت، 
اگر امكان دارد راجع به تاريخ فعاليت ها 

و تجربيات خود توضيح بفرمائيد.
ــغول به كار شدم. 2  ــال 1333 مش من از س
سال اول را در تهران كار مى           كردم و بعد به مشهد 
آمدم و نزد استادى مشغول به كار شدم و شب ها 
دير به منزل مى آمدم كه خانواده ام از اين موضوع 
ــتادم خواستم  ناراحت بودند به همين دليل از اس
ــه در طول دو هفته نزدش كار كنم و بعد آن جا  ك
ــرك كنم. در مدت دو هفته 120 تومان پول  را ت
ــتگاهى  ــردم و از اين مقدار پول دس پس انداز ك
ــروع به توليد كردم و روزانه 4  خريدم و خودم ش
ــه هر كدام را 10  ــت كفش توليد مى كردم ك جف
ــدم كه در  ــان مى فروختم در واقع متوجه ش توم
شاگردى كردن روزى 11 تومان درآمد داشتم اما 
وقتى خودم كار مى كردم روزانه 20 تومان درآمد 
ــتم. كار خود را تا سال 47 ادامه دادم و رفته  داش
رفته از هند و پاكستان هم جنس وارد مى كردم و 

توليدى كفش هم داشتم.

حاج عباس زرى باق رئيس هيئت بازار ايران 
ــين بخرم، اين كار  ــنهاد داد كه ماش به من پيش
ــردم و نزد آقاى  ــردم و بعد مدتى تصادف ك را ك
خيامى رفتيم و نتيجه گرفتيم كه بايد به كار اصلى 
ــى برگردم و تا به امروز هم به  خودم يعنى كفاش

كار خود ادامه داده ام.
در حال حاضر تعداد زيادى از كارخانجات در 
شهرك صنعتى خوابيده اند زيرا شرايط كار مساعد 
ــال قبل قصد رفتن به تاشكند را  ــت. دو س نيس
داشتم كه يك باره متوجه شدم كه ممنوع الخروج 
شده ام به اين دليل كه براى يك اعتبار بانكى تنها 
12 دلار بدهى داشتم و بدون اين كه براى تسويه 
ــرا ممنوع الخروج  ــى با من تماس بگيرند م بده
ــا مدتى را در اداره  ــرده بودند، بدين ترتيب تنه ك

گذرنامه و دادسرا تلف كردم.
كالايى را كه در فروشگاه احمدآبادمان ما به 
قميت 18 هزار تومان مى فروشيم، ديگر مغازه به 
قيمت 30 هزار تومان مى فروشد چون ما خودمان 
توليد كننده هستيم و مغازه از خودمان است و من 

هميشه خريدهاى خود را نقدى انجام مى دهم. 

سال 64 زمانى كه صدام كويت را گرفت من 
در چين بودم، وضع مالى مردم چين بسيار بد بود 
اما از همان سال چين به دادوستد با دنيا پرداخت. 
چينى ها اجناس را با قيمت تمام شده پائين توليد 
مى كنند و بابت صادرات 20درصد جايزه مى گيرند 
در حاليكه ما 3درصد جايزه مى گيريم كه آن هم 

بعد از چند سال هنوز دريافت نكرده ايم.
ــعى كردم كارى به دست  از اول كار خود س
مشترى بدهم كه هم ارزان باشد و هم از كيفيت 
مطلوبى برخوردار باشد.در حقيقت اعتقاد دارم كه 
از شرايط پديد آمده همه مى بايست بهره مند شوند 
و هركس تنها به فكر سود خود نباشد. تمركز كار 
ــت كه هرچند سود  ما هم اكنون روى دمپايى اس
آن كم است اما توليدات ما آماده است و مشتريان 
ــاس نياز به ما سفارش مى دهند و  ما روزانه براس

بلافاصله جنس را برايشان مى فرستيم. 
ــگاه از  ــور هم اكنون 4 فروش در داخل كش
خودمان داريم و اجناس خود را به مشتريان ديگر 
ــياى ميانه  هم عرضه مى كنيم و صادرات به آس

نيز داريم.

بنــده از ســال 55 در ايــن صنف 
هســتم. زمانى كه براى اولين بار 
براى خريد مغازه رفتم سند مغازه 
را به نام من نزدند چون 15 ســال 
بيشتر نداشتم. در حال حاضر كار 
ما با مشكلات فراوانى روبرو شده 
است، به عنوان مثال قبلا خريدهاى 
خارجــى خــود را از طريــق اعتبــار 
بانكى انجــام مى داديم اما در حال 
حاضر مجبور هســتيم بــه دلال  ها 
مراجعــه كنيــم چــون بانك هــا به 
دليل تحريم هاى مالى با مشكلاتى 
روبــرو هســتند. اجناســى را هم 
از داخــل خريد مى كنيــم هر روز 
قيمت شــان توســط دلال ها تغيير 
مى  كند. بهتر است دولت شرايطى 
فراهم كند كــه حداقل از ابتدا تا 
انتهــاى يك ســال اجنــاس و مواد 

اوليه قيمت ثابتى داشــته باشند تا ما بتوانيم براى 
توليد خود برنامه ريزى داشته باشيم. گويى 

همه  چيز دســت به دســت هم داده 
كارخانجات  كارخانه  دارهــا  تا 

كنند. تعطيل  را  خود 
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